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Kant's philosophy consists of two pre-critical (until 1770) and critical 

stages. Inaugural dissertation written in 1770 shows Kant in the middle of 

his flight. Essentially, in the history of philosophy the passage times is very 

important because it can us knew philosophical issues in their origination 

and formation period. It also helps us to know more about the solutions and 

innovations as well as terminology of certain philosophy. In his dissertation 

Kant makes a distinction between sensibility and reason and allocated 

phenomenal knowledge to the sensibility and nominal one to the reason. He 

also recognized the great part played by time and space as forms of 

perception. A while the quality of correspondence of rational concepts with 

non-sensual objects attracted his attention. Confronting this issue he 

confined the rational concepts to the phenomenal world but to the effects of 

Hume, s critiques about causality, application of those concepts on 

phenomenal world also is being questioned and thereby ground is paved for 

introducing the prior doctrine in critical era of Kant.  
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.م( و نقدی ۰۷۷۱تا ی پیشانقدی )حیات فلسفی کانت مشتمل بر دو دوره

کانت  ،. م تالیف شده است۰۷۷۱ی استادی کانت که در سال است. رساله

های گذار در تاریخ فلسفه اساساً دوره .دهدی پرواز نشان میرا در میانه

توانند ما را با مسائل اصلی فلسفی در دوره ای دارند چون میاهمیت ویژه

د و افزون بر تسهیل فهم و درک گیری آنها از نزدیک آشنا کننتکون و شکل

شناسی اصطلاحات خاص فیلسوف را ها ریشهاهمیت راه حلها و نوآوری

ی استادی، با تفکیک حساسیت و عقل شناخت نیز میسر کند. در رساله

پدیداری به حساسیت و شناخت نفس الامری به عقل اختصاص داده می

ه عنوان صورت ادراک شود. در همین رساله، کانت به عامل زمان و مکان ب

یابد. بعدها مسئله کند، تفطن میکه وظیفه ساماندهی به معرفت را ایفا می

چگونگی تطابق مفاهیم عقلی با اعیان غیر محسوس توجّه او را جلب کرد 

و در رویارویی با این مسئله مفاهیم عقلی را هم ناظر به عالم پدیداری 

ه علیت اطلاق آن مفهوم بر دانست؛ ولی تحت تاثیر شبهات هیوم در بار

ی عناصر عالم پدیداری نیز محل سوال قرار گرفت و راه برای طرح آموزه

  .پیشینی در دوره نقدی گشوده شد

 رساله ی آغاز استادی، ،ی نقدی و پیشانقدیکانت، دوره: کلمات کلیدی
  .عقل، حساسیت
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 مقدمه  -1

سفه دوره توان مقام افلاطون و ارسطو در فلمنزلت و شأن کانت را در فلسفه جدید غرب می

به تعبیر یاسپرس، زمان افلاطون تاکنون  . (۱: ۰۱۷۹و اپل ،  ۵۶۹: ۰۱۷۱، کلاسیک مانند کرد) راسل

یک داوری  (.  ۱۶۳: ۰۱۷۱، رسیاسپ )ی غربی نیافریده است هیچکس انقلابی این چنین در اندیشه

   اندیشهدر فلسفه همچون پلی است میان دو دوره مورد اتفاق درباره کانت آن است که سهم او 

 (8 :0991 seth,و )  ،همانطور که میتوان از فلسفه های پیشاسقراطی و پساسقراطی سخن گفت

به تحقیق و تایید، کانت نیز تاریخ فلسفه را به دوره ی پیشانقدی و پسانقدی تقسیم کرده است 

(Kemp Smith, 1962: V111). 

نت نیز مشتمل بر دو دوره ی پیشانقدی و پسانقدی و دوره نقدی است. حیات فلسفی خود کا

.م دوام داشت. در این مقطع، کانت یک فیلسوف عقل گرا  ۰۷۷۱دوری پیشانقدی کانت تا سال 

و رویاهای ( م .۰۷۶۱)و ولفی بود. آثار مهم این دوره یگانه مبنای ممکن برای اثبات وجود خدا 

 (. ۷۵ : ۰۱۳۰، گلدمن )است  (م.۰۷۶۶ )یاهای مابعدالطبیعه تعبیر شد یک بیننده ی ارواح که با رو
.م به بعد نیز، کانت با تغییر مسیر فکری خود به وادی فلسفه ی نقدی گام نهاد. هر ۰۷۷۱از سال 

.م و انتشار نقد عقل محض که مانیفست فلسفه ی نقدی او به شمار می آید، ۰۷۳۰چند تاسال 

 .و چیزی منتشر نکردتقریبا درسکوت به سربرد 

فرق فارق دوره ی نقدی با دوره ی پیش از خود ، تولد و تکون عقلانیت انتقادی است. این 

ا در چون و چرایی ر عقلانیت باتاکید بر کارکرد سنجش گرانه و نقادانه ی عقل، هیچ ساحت فوقِ

 و حدود آنگیرد از جمله خودعقل موضوع سنجش قرار می و مقابل عقل به رسمیت نمی شناسد

اما به مصداق اصل نفی طفره و  (. AXI:۰۱۶۱ی عقلانیت تعیین میشود )کانت، روژهپاز درون 

حاکمیت تدریج بر عالم هستی و اندیشه، کانت فاصله ی میان دوره ی غیرنقدی و نقدی را ناگهان 

 .کانت وپاره ای نامه های اومعرف دوره ی گذار و انتقال هستند ۰طی نکرد. رساله ی آغاز استادی 

.م، شاخصی از دوری برزخ پیشانقدی و نقدی ۰۷۷۱نگاشته شده در سال  استادی آغاز یرساله

، که دگرگونی فکری کانت را می دهنداندیشه کانت است. هر چند که با وجود همه ی اسنادی 

ی است ، چون یک راز باقانتقال فلسفه نقدی و استعلایی ینهنوز برخی صاحب نظران بر آنند که ا

 (. ۱۰۳:  ۰۱۷۱یاسپرس،)
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تفکیک حساسیت  - ۱مقدمه و بیان مشکل   - ۰رساله ی استادی درپنج فصل ارائه شده است : 

حل مشکل. از این میان، فصل دوم و چهارم ناظر  - ۹تحلیل عقل  -۳تحلیل حساسیت -۱و عقل

 .و متعلق و ما به ازای آن ها و کاشفیت آن ها ازواقع است به مسئله ی مفاهیم عقلی

 غفلت است،« نقد عقل »اهمیت رساله ی استادی دراینکه مدخلی برای ورود به مباحث  از همواره

 ای مقدمه عنوان به تواند می " تمهیدات"این رساله بسی رساترو نیکوتراز   »آنکه حال شود، می

 10) «ف مباحث درنقد عقل عمل کندعط ونقاط ها دیدگاه شناسی، اصطلاح برامسائل

:0991Wolf, .) 

در آن رساله به مصاف برخی از معضلاتی رفته که در نقد عقل راه حل نقدی  افزون براین ، کانت

آنها را بیان کرده است و ابتکارات و نوآوریهایی را پایه گذاشته است که مباحث نقد عقل بر آنها 

فنومن و )دن تقابلها و دوبخشی های مهم عین و ذهن، محسوس و معقول طرح کر .مبتنی است

( حسّ و عقل و ماده و صورت که شناسایی و نیز بحث اساسی وحدت تألیفی بر آن مبتنی 2نومن

 است از آن جمله است.

سر نامفهومی و دشوار خوانی نقد عقل را ابداعی و نو بودن و  همچنین اگر همصدا با کانت یک 

ه فاصله ی بسیار داشتن با سنّت و میراث فلسفی پیش از کانت بدانیم، رساله ی استادی در نتیج

که کانت را در میانه ی راه و پرواز نشان میدهد و در آن، اندیشه ی خود را به پیروی از اسلاف 

خود، به صورت پرسشها و پاسخهای معهود و متعارف طرح می کند، می تواند شکاف و گسست 

. به تعبیر ولف، رساله ی استادی به خوبی نشانگر نسبت کانت با فلسفه 3تدارک کند پیش گفته را

  (Ibid) . های قرن هفدهم است

در رساله ی استادی است که کانت آهسته آهسته بدین سو گرایش مییابد که تمامی بحث و فحص 

د هر چن .شود ی از سرشت و حقیقت شناخت معطوفاز حقیقت موجود باید به تحلیل نقادانه

این توجه از انحای وجود به اصناف و راههای شناخت محصور و محدود به شناخت جهان 

فلسفه ی نقدی بعدها از تعمیم قاعده به شناخت اشیای فی نفسه تولد  ،پدیداری ماند و در واقع

 Ibid)., 01 ,11, 109, 19 )و تکوّن یافت
 نسبت با لایب نتیس و هیوم  -تفکیک حس و عقل  -۲
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سرآغاز رساله ی استادی، کانت هدف خود را چنین بیان میکند که درصدد تشریح و توضیح  در

است عالمی که تحت تأثیر لایب نتیس از آن مجموعه و آمیزه ای از جواهر را اراده  4مفهوم عالم

 .(۱۰۹ - ۰۱۷۱:۰۶کاپلستون، ) (میکند. کانت اساساً در این رساله بیشتر از لایبنتیس متأثر است
مسئله ی اصلی او هم حل این بیان متناقض نما است که میتوان تصوّر کاملی از این جهان به دست 

به  کنیم، این سخن از سویی ضروری و از جهتی ممتنع است؛ زیرا اگر به شرایط حتی توجّه .آورد

ی رنظر می آید که محال است بتوان تصوری از یک کل متناهی داشت؛ ولی با نظر به عقل چنین ام

 ,Kant). 0998691نه تنها مجاز که ضروری نیز جلوه میکند )
یعنی او  .استدلالی معرفت شناختی است  بیان کانت در خصوص مدعای سلبی تناقض نمای بالا،

نازا بودن تلاش برای تحصیل تصوّر حسّی از کل جهان را مبتنی بر امتناع سوبجکتیو چنین ادراک 

استدلالی به دست  5بیان وجه جواز تصور عقلی از تمامیت اما درباره ی .حسی تبیین می کند

کند. در واقع سالها بعد و در نقد عقل  نمیدهد و اساساً همخوانی آن را با واقعیت مسلّم فرض می

کانت برون رفت از این ناهمخوانی و  .است که کانت به ضرورت نقادی عقل هم باورمند میشود

جست وجو میکند.  7و عقل 6ول ادراک یعنی حساسیتستیز را در تفکیک کردن دو منشاء حص

حساسیت پذیرندگی فاعل شناسا میباشد که از طریق آن قوه » :حساسیت را چنین تعریف میکند

همانجا در (.  Ibid :49 «)ی تصوّر فاعل امکان مییابد که به نحو خاصی از یک شیء متأثر گردد

قادر به تصوّر اعیانی است که به واسطه ی تعریفی سلبی، عقل را به قوه ای تعریف میکند که 

از این رو، حساسیت انفعالی است؛ ولی  (Ibid) . شان نمیتوانند بر روی حواس تأثیر کنندویژگی

ای فعالیت مفاهیم را ایجاد میکند و باز بنابراین تقسیم هیچ یک از این تصوّرات عقلی عقل با گونه

ه تبیین نیستند و این مخالف نظر لایب نتیس است ک و حسّی با تحویل و ارجاع به یکدیگر قابل

کانت بر آن بود که تصوّر  .ادراک حسی را مفهومی مغشوش و مفهوم را محسوس واضح میدانست

و در مقابل تصوّر عقلی نیز میتواند بسیار مبهم  (حسّی میتواند روشن و واضح باشد )مانند هندسه

 ست. و مغشوش باشد چنان که در متافیزیک چنین ا

تفکیک دیگری که بر تمایز گذاشتن میان حس و عقل مبتنی است آن است که ادراک حسی با هر 

درجه و میزانی از وضوح، تنها نمود و پدیداری از اشیاء را بر ما ظاهر میکند و خصوصیات عامل 

ای یشناسا نیز بی تردید در این پدیدار اثر می گذارد؛ اما عقل با مفاهیم محض خود کاشف از اش

نفس الامری است. در توضیح بخش نخست سخن و حقیقت ادراک حسی کانت میان دو عنصر 
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ماده ی آن همان است که در واقع داده میشود ... صورت » :کند ماده و صورت تفکیک ایجاد می

چیزی است که ماده را موزون و منتظم میسازد و به وسیله ی خود عامل معرفت بر ماده افزوده 

پیشینی  منظور از این شرایط،(. ۱۰۶ : ۰۱۷۱،کاپلستون«)ط حصول معرفت حسّی استمیشود و شر

  .زمان و مکان است
این است که هم تجربی مسلکان میروند و هم  رساله ی استادیبه هر ترتیب یک فکر اساسی در 

 .عقلی مذهبان

چنان که گذشت، تصوّرات عقلى محض را نه میتوان به ارتسامات حسّی تحویل کرد و نه  ،یعنی 

کورنر )بر خلاف پندار لایبنئیس و ولف محسوسات را میتوان قسمی تصوّر نامتمایز به شمار آورد

نتیس ظهورات و نمودها را   لایب :»کانت در نقد عقل هم در مقام نقادی میگوید(.  ۳۵: ۰۱۶۷

 B327 = A221 «)دلی بخشید، همان طور که لاک به مفاهیم فاهمه وجهه ی حسّی داوجهه ی عق
 ی حسّی و صورت زمان و مکان است. وشن است منظور او از نمودها حالت ترکیبی ماده(. ر

اخذ  ،کانت منشاء حصول تصوّر را ملاک دلالت واقعیت نفس الأمرى متعلق معرفت ،پس بنابراین

فاهیم حاصل از حس نشانگر نمودها و مفاهیم عقلی ناظر به شیء، فی کرد به این صورت که م

همچنان که در پیوند با تقسیم معرفت به حسّی و عقلی، عالم را  .میباشند ،نفسه چنان که هست

هم به عالم حسّی و معقول تقسیم میکند. در رساله ی استادی مقصود کانت از معرفت عقلانی و 

تی است که حواس را متأثر نمیکنند؛ یعنی معرفت به امور غیر عالم معقول معرفت به متعلقا

 محسوس. 

پس در مابعدالطبیعه ذهن اموری را ادراک می کند  .ما بعد الطبیعه نمونه اصلی معرفت عقلی است

که متعالی از حس هستند. البته کانت در رساله ی استادی به صراحت شهود داشتن از حقایق 

د امور معقول کار انسان نیست انسان فقط یک معرفت رمزی و تمثیلی شهو»روحانی را نفی میکند 

یعنی امور مفارق و فراحسی را نه بیواسطه که با  .(۱۰۳: ۰۱۷۱،فردریک کاپلستون  «)از آنها دارد

مفاهیم کلی برآمده از خود عقل ادراک میکنیم؛ اما از این مفاهیم کلی و عقلی تنها یک شناخت 

 د.به دست می آی 8نمادین

حال آیا این به زیر سؤال بردن کاشفیّت و حاکویت داشتن مفاهیم عقلی نیست؟ اساساً آیا با این  

اوصاف،کانت مابعدالطبیعه ی جزمی را به رسمیت میشناسد؟ به نظر کاپلستون بیان کانت در رساله 
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منظور از  به عقیده ی او . (۱۱۱:همان )ی استادی به تضعیف موقعیت ما بعد الطبیعه می انجامد 

معرفت رمزی و نمادین مولود مفاهیم عقلی، این است که در غیاب و فقدان مواد شهودی و حسّی 

آنها فقط نوعی معرفت تمثیلی از حقایق ماوراء طبیعی به دست میدهند. چنان که مثلاً توصیف 

وصیف ، معرفت نمادین را ت9خدا به عنوان علت اولی موردی از رمز و تمثیل است. البته والش

لبته در دوره ی نقدی . ا ,Wals )0911:  94خصوصیات عام جهان معقول تفسیر کرده است )

 . همچنان از دغدغه های اصلی کانت است ،دلالت مفاهیم عقلی و امکان ما بعد الطبیعه

افزون بر این او لغزش گاهی را که در مسیر تفکر مابعد طبیعی وجود دارد، در آمیختن معرفت 

معرفت حتی دانست. یعنی وقتی به چیزی میاندیشیم که متعلق حواس نیست، بلکه عقلی با 

جوهری است که به مدد مفاهیم کلی و محض عقل به اندیشه می آید اگر آن را زیر مجموعه ی 

مفاهیم ادراک حسی بدانیم، نتیجه هایی بس نادرست پدید خواهد آمد. سخن کانت چنین است: 

ه عمل آید مبادا که اصول معرفت حسی از مرزهای خود تخطی نمایند و مراقبت تام و تمام باید ب

وی چنین لغزشی را مغالطه ما بعد طبیعی قبول  (. Kant:0998 : 80اعیان معقول را متأثر سازند )

 .11مینامد 10نامشروط
 انتقال به دوره ی نقدی3  -

ست واقعیت را میتوان و باید آمد راه حل مشکلات به دست آمده ادر رساله ی استادی به نظر می 

مکانی شناخت و امور فراحسی را هم به مدد مفاهیم محض  -با مفاهیم تجربی و شهود زمانی 

آرام کانت به پرسشی بنیادی تر رسید پرسشی که سرانجام  عقل. اما ذهن جست وجوگر و نا

صورت  در یک میبایست تمامی پیش فرضهای اندیشه ی پیشین را درهم ریزد. عنوان جدید کانت

 بندی ساده این است که تصورات ما بر چه بنیادی به متعلقها و موضوعات مربوط می شوند؟ 

کانت در رساله ی استادی موضعی را که مشترک میان اندیشمندان پیشین خود بود در پیش گرفت. 

مشکل  .او عالمی از اعیان فی نفسه و مستقل از ذهن و یک عامل شناسایی را از پیش فرض گرفت

تنها توجیه و تبیین نحوه و شیوه ی آگاه شدن فاعل نسبت به موضوعات معرفت است و این که 

چه مقدار میتواند آگاهی بیابد و منزلت آن شناخت کدام است؟ چنین موضعی در واقع وابسته به 

بدین سان او در رساله  .نوعی وقوف و اشراف مشاهده گر بر هر دوی فاعل و متعلق شناخت است

استادی هیچ گاه در خصوص شناخت پذیر بودن اشیای نفس الامری تردید نکرد. مدتی گذشت  ی

تا کانت به این نکته تفطن یافت که در رساله ی استادی یک چیز اصلی کم است چیزی که در 
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آن کمبود و نارسایی همانا (. ۶۱: ۰۱۷۱ ،واقع کلیدی است برای همه رازهای متافیزیک )یاسپرس

گی و تطابقی میان تصوّرهای عقلانی که نتیجه ی فعالیت ذهن ما هستند و اعیان نفس تبیین هماهن

الامری که نتیجه ی فعالیت ذهنی ما نیستند. در معرفت حسّی هر چند اعیان حسی به شکل ویژه 

 محسوس ای کارپذیرانه از ماده ی خارجی متأثر می،شود بنابراین در باب دلالت آنها بر اعیان

 اما در تصوّرات عقلی وضع به روال و منوال دیگری است.  سخنی نیست؛ 

اگر عقل متعلقات خود را با مفاهیم  ،تأمین و تضمین شده بود  مطابقت عینی مفهوم با متعلقخود،

خویش خلق میکرد که این شأن عقل الهی است. اما در مورد عقل انسانی، کانت خود را هیچ خود 

آلیسمی نینداخت. در عین حال به نظر کانت مفاهیم محض را هیچ گاه به ورطه ی چنین ایده

نامه به هرتز به نقل از شرح کمپ اسمیت بر نقدِ  .)عقلی، برگرفته از تجربه ی حسی هم نیستند

( مفاهیم محض عقل باید منشاء شان در ماهیت نفس باشد، اما به نحوی که ۱۰۵-۱۱عقل محض 

 (. ۱۱۳: ۰۱۷۱،کاپلستون  )ه وجود بیاورندنه به وسیله ی عین ایجاد شوند نه عین را ب

همان )کانت معترف است که او در رساله ی استادی به یک بیان سلبی در مورد تصورات عقلی 

بسنده کرده بود و این پرسش را که چگونه تصوّرات عقلی بر اعیان  (متأثر از اعیان حسّی نبودن

  ,Wolf)0991611)مسکوت و مغفول گذارده بودستند، ها نیکنند در حالی که متأثر از آندلالت می

علاوه بر مشکل توجیه توافق مفاهیم عقلی با اعیان متناظر ،آنها پرسش از کیفیت همخوانی اصول 

عقلی محض با اعیان و متعلقات نیز پیش می آید؛ زیرا این تطابق و هماهنگی نیز با تجربه تایید 

ضی از آن روی که خصلت کمی دارند و مولود ذهن نشده است. کانت این تطابق را در مفاهیم ریا

هستند، جایز می شمارد؛ اما در مفاهیم محض که پرداخته ی ذهن و کیفی هستند، مسئله ی تطابق 

 .ماندخودشان یا اصول و مبادی مفاهیم با تجربه، همچنان پر رمز و راز باقی می
) 22:0991. (Kemp Smith,  هرتز گام دیگری برای دستیابی  . م در نامه به۰۷۷۰کانت در سال

به فلسفه ی نقدی بر می دارد و در آن توجه بیشتر خود را به تفکیک کردن عناصر پیشینی معرفت 

معطوف می.کند تمایز میان صورت و ماده ی شناخت باید نه تنها در مورد احساس بررسی شود، 

و سهمی هم که فاهمه در  بلکه در فاهمه ،که در آن عناصر ذهنی شهودات محض مکان و زمانند

باید تحقیق شود و حدود تحقیق باید نه تنها معرفت نظری که تجربه ی  ،ترکیب دادهها دارد

   ,Kant).0998 :018اخلاقی و ذوقی را هم در برگیرد )
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اساسا در رساله ی استادی به پیوند و نسبت مفاهیم محض فاهمه به جهان نمودارها توجه نشده 

د علت ،امکان ضرورت وجود و جوهر در علم تجربی فیزیک و نیز ریاضیات است مفاهیمی :مانن

سخن، کانت در این رساله با تفکیک کردن حساسیت و عقل )فاهمه  دارند . به دیگر  نقش مهمی

آنها را دو قوه ی مستقل با دو نقش جداگانه دانست که یکی عامل معرفت به عالم پدیداری و (

زمان، به طور جد به نسبت حسّ و عقل  آنبود؛ ولی در نفس الامریدیگری باعث معرفت به عالم 

 .و توضیح این رابطه و پیوند نپرداخت

کانت در پاسخ به اشکال کیفیت اطلاق مفاهیم محض بر اعیان فی نفسه بدون اینکه تأثر حسّی در 

دیداری حصول آنها دخیل باشد راه حل را به سادگی محدود و مقید کردن آن مفاهیم به عالم پ

کانت هم اینک خود را با دو قوه ی هم عرض حس و عقل مواجه میبیند که هر دو  .معرفی کرد

تصوراتی را از جهان پدیداری به دست میدهند و هر دو شرط حصول تجربه اند و هیچ یک شرط 

دیگری نیست. اما اطلاق مفاهیم محض بر عالم پدیداری اکنون با شبهات هیوم در خصوص علیت 

وی است. کانت از این جهت ناچار به بررسی عامی در خصوص اعمال فاهمه و شناخت رویار

 پیشینی شد.

ز کانت را با مسئله ی امکان پیوند تألیفی و نی ،نفی پیوند ضروری در رابطه ی علی از سوی هیوم 

ضروری میان کثرات درگیر کرد. به عبارت دیگر هیوم توجه کانت را از ماهیت و حقیقت مفاهیم 

به ماهیت و سرشت متعلق آنها یعنی ( محض )غیر حسّى بودن و نیز حاصل فعالیت درونی بودن 

(.   ,0991Wolf :(70:شود معطوف کرد  کثرتی از مدرکات حسی که باید بر آنها وحدتی اعمال،

 .اینجا مسئله ی اصلی نقد عقل در قالب امکان احکام تألیفی پیشین برای کانت مطرح شد و از

همگی در گشودن افق جدیدی در برابر کانت و مهمتر از همه تنبه و تفطن او به  له،این جم 

رویکرد جدیدی به موضوع های فلسفی و در پیش گرفتن روش بدیعی مغایر با سنت های تجربه 

گرایی و عقل گرایی پیش از خود در حل معضلات مؤثر افتاد از آن پس کانت به یقین میدانست 

 .تفلسف دست یافته است که بینهایت ثمربخش استکه به کشف روشی در 
 
  نتیجه-4

مباحث پیش گفته به خوبی نشان میدهد که رساله ی آغاز استادی چگونه معرف کانت در میانه 

قالب ریزی کثیری از مفاهیم فلسفه ی  .است سیر خود از دوره ی پیشانقدی به دوره ی نقدی ی
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است و به دلیل فاصله ی به نسبت کمتر با سنتهای نقدی در همین رساله و دوره صورت بسته 

  .بلافصل کانت بهتر نمایانگر پیوستگی کانت با اندیشه های پیش از خود است

دست مایه ی تقسیم های دوگانه و سرنوشت ساز فلسفه ی نقدی از قبیل حساسیت )به عنوان 

محسوس و  ،ذهن و عینحیثیت فعال ذهن(، )قوه ی پذیرندگی و انفعالی ذهن( در برابر عقل 

ماده و صورت شناسایی و وحدت تالیفی در همین رساله تحقق یافته  (،نومن و فنومن )معقول

  .است

متفطن شدن از صورت شناسایی به عناصر پیشین معرفت و ذهن و توجه به  ،فراتر از این موارد

تشکیک هیوم در کیفیت واقع نمایی صور معقول و نحوه ی تطابق آنها با مدلول خود، خواه در 

  .عالم محسوس و خواه در عالم معقول در همین رساله قابل سراغ گرفتن است
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